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، نویســنده و روزنامه نــگار تــا توانســت  میــرزاده عشــقی، شــاعر
جســورانه مقابــل وثــوق الدولــه، عاقــد قــرارداد ۱۹۱۹ و انگلیس 

ایستاد.

»وای از این مهمان، که پا در خانه ننهاده هنوز

پای صاحب خانه را، از خانه بیرون می کند؟!«

 
ً
قــراردادی که اســتقلال کشــور را هــدف قــرار داده و ایران رســما
مســتعمره انگلیــس شــده بــود. میــرزاده عشــقی  حق داشــت 
تف هایــش را جمــع کنــد و بــه صــورت وطن فروشــی بینــدازد که 
این قرارداد را بر کشــور ایران تحمیل کرده اســت. قــراردادی که 

بیشعوری و پلشتی از اول تا آخرش می بارید.

دیگــر  بــا  روابــط  داشــتن  اختیــار  و  آزادی  ایــران،  کــه  قــراردادی 
 گمــرک و تجــارت 

ً
کشــورها را از دســت داد. قــراردادی کــه رســما

ایــران را بــه دســت انگلیــس داده بــود. وزارت دارایــی و وزارت 
مستشــاران  اداره  و  تســلط  تحــت  تأمینــه،  نیــروی  و  جنــگ 

عشــقی در مقدمه منظومــه »به نام عشــق وطن« پــس از اعلان 
رســمی قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله با انگلیس، نوشت: »با عشق 
وطن مندرجات ذیل را در اینجا ثبت می نمایم. شاید بعد از من 
به یادگار بمانــد و موجب آمرزش روح من باشــد... ایــن قرارداد 
در ذهن بنده جز یک معامله فروش به انگلستان، طور دیگری 
تلقی نشده! این اســت که با اطلاع از این مســئله شب و روز در 
وحشــتم و هرگاه راه مــی روم فــرض می کنــم کــه روی خاکی قدم 
برمی دارم که تا دیروز مال من بوده و حالا از آن دیگری ست... از 
این رو هر لحظه، نفرینی به مرتکب ایــن معامله می گفتم. رفت 
شــاه و رفت ملــک و رفت تــاج و رفــت تخت.«  عشــقی در شــعر 

»خانه بیگانه« هم این هراس را بیان می کند:
امان از خویش را بی خانه دیدن

خود اندر خانه بیگانه دیدن
سپس بیگانه بی خانمان را

به جای خویش صاحب خانه دیدن!

را فراتــر می گــذارد و در شــعر »درد وطــن«  پــا  میــرزاده عشــقی 
خط ونشان می کشد:

تنها منم که گر نشود حکم قتل من؛
حاشا، چنین معاهده امضا نمی شود

گر سیل خون ز درو دشت ملک هم
جاری شود معاهده اجرا نمی شود

صدای اعتراض عشــقی به وثوق الدوله )رئیس الوزرای پشمک 
وقــت( رســید. او هــم توبــه و گریــه شــدید کــرد! نــه! کارت هدیه 
برای خبرنگاران و اصحاب رســانه ای که این فساد را سوت زدند 
فرستاد! نه. وثوق الدوله اقدام به بازداشــت و تبعید مخالفین 
کــرد و میــرزاده عشــقی را بــه زنــدان قلهــک انداخــت تــا کاری به 
دیاثت سیاسی آن ها نداشته باشد. عشقی در زندان خطاب به 

وثوق الدوله قصیده ای بلند سرود:
، اگر ناید ز دست تو نگهداری این کشور

چرا با دست خود بدهی بدست انگلیسانش
من آن گوینده نغزم، که چون موم است در مغزم

جهان هر صورتی خواهم، همی سازم نمایانش

کابینه دوســاله وثــوق الدوله با کارنامــه ای سرشــار از نمره صفر 
و نفــرت عمومــی ســاقط شــد. البتــه از عدالــت دور اســت همه 
نمرات کارنامــه اش صفر نبودند. یک نمره بیســت هم داشــت 
کــه در درس »اصــول و روابــط دیاثــت بیــن الملــل« گرفتــه بــود. 
قــرارداد ۱۹۱۹ به ناچــار در کابینــه فتــح الله اکبر با حضــور مجلس 
مؤسسان و احمدشاه که نقش مترســک در جالیز را داشت در 

باغ گلستان فسخ شد.

میــرزاده عشــقی در چنــد مقالــه بــا عنــوان: »هرکــس پــول داد 

انگلیس قــرار گرفــت. انگلیس هم متعهد شــده بود خــر ایران 
باشد! نه. متعهد شــده بود پدر روســیه را در بیاورد! نه. متعهد 
شــده بــود بــا تشــکیل قــوای نظامــی، انقلابیــون و جنبش های 
مردم ایران را سرجایشان بنشــاند تا نظم در ایران حاکم شود و 
مردم بدانند دنیا دست کیســت! یعنی در خر بودن این قرارداد 

نکبت هرچه بگوییم باز حق مطلب ادا نمی شود. 

برای او باید کار کرد«، »وجدان، عقیده، مســلک موهوم اســت« 
ح می دهد که  الفبای فســاد وثوق الدوله و قوام الســلطنه را شر
مشــق دلگی کردند و ایمان سیاســی و وجدان را موهوم کردند. 
نخســت وزیری قوام الســلطنه اوضاع ایران را بدتر شخم زد. در 
یک روز جراید مخالف که او را عامل فساد می دانستند، توقیف 

کرد. از جمله روزنامه »قرن بیستم« عشقی.

میرزاده عشــقی اوایل نظــر مثبتی به »جمهــوری« که رضــا میرپنج 
و  بهــار  محمدتقــی  و  مــدرس  حتــی  و  داشــت  بــود  پــی اش  در 
مجلس وقت را مانع آن می دانســت و با تمام توان هرچه دشــنام 
می دانســت را ردیــف کــرد و در اشــعاری تقدیم مجلــس و مدرس 
و باقــی مشــروطه خواهان کــرد. عشــقی متوجــه اســتبداد جریــان 
سردارســپه شــد و تغییــر مســیر داد و همــراه مبــارزات آیــت الله 
مدرس شد. ملک الشــعرای بهار می گوید: »عشقی مکرراً با من در 
این موضــوع )جمهوریت ایــران، جمهوری قلابــی( مجادله می کرد 
و گمان می برد که من در مجلس طرفدار ایــن عقیده خواهم بود. 
بلافاصله پس از افتتاح مجلس پنجم... عشقی از صف رفقای خود 
جدا شــده به اتفاق رفقای من داخل خــط مبارزه سیاســی گردید و 

یکی از رشیدترین و پرکارترین دوستان ما به شمار آمد...«

 عشــقی متوجه مراد رضاپالانی از جمهوری ادعایی اش شــد. خر 
اســتبداد همان خر اســت و فقط پالانش با عنــوان »جمهوری« 
عوض شــده اســت و رضاقلدر در پی پوشــیدن آن اســت. ترب 
، کنــده می شــود و شــلغم اســتبداد رضاخانــی  اســتبداد قاجــار
جایگزینش می شــود. عشــقی در نشــان دادن تداوم اســتبداد، 
مخصــوص  ابیــات  در  »جمهوری نامــه«  معــروف  شــعر  در 

ضیاءالواعظین می گوید:
چه جمهوری عجب دارم من از او

مگر او غافل است از قصد یارو
که می خواهند نشیند جای قاجار

همان طوری که که کرد آن مرد افشار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

در واقعه جمهوری، روز شنبه ۲ فروردین ۱۳۰۳ شمسی در میدان 
بهارســتان هــزاران نفــر از مــردم تهــران در مخالفــت بــا جمهوری 
اســتبدادی رضاخانی، برای اینکــه نمایندگان را همراه خودشــان 
کنند وارد صحــن دارالشــورای محوطــه بهارســتان و خیابان های 
مربوط به میدان بهارستان شدند. نمایندگان طرفدار سردارسپه 
)رضاخان( توســط محمــد تدین »رئیــس مجلس« سردارســپه را 
به یاری خواســتند. سردارســپه هرچنــد در طول عمــر تباهش در 
مقابل بیگانگان مانند موش بود، اما در مقابل مردم کشــورش 
مانند شــیر می غرید و می زد و می کشــت و هیچ پیرزن و پیرمرد و 
جوانــی یــارای مقابله بــا شــصت تیرش را نداشــت. ســردار مقتدر 

سپه همراه نظامیان با سرنیزه و شمشیر به مردم هجوم بردند.

ج الله بهرامی دبیر اعظم(  دکتر حســین احیاءالســلطنه )برادر فر
عضو اکثریت مجلس، همان طور که عشــق به احیای ســلطنت 
اســتبدادی از لقبــش پیداســت، بــه صورت مــدرس ســیلی زد. 

عشقی واقعه آن روز را در جمهوری نامه چنین روایت می کند.
تدین کرد خیلی بی حیائی

به یکدم بین افرادش جدائی
فتاد از یک هجوم نابه هنجار

از آن سیلی که خورد آن مرد دیندار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

از آن سیلی ولایت پر صدا شد
دکاکین بسته و غوغا به پا شد
به روز شنبه مجلس کربلا شد

به دولت روی اهل شهر وا شد
که آمد در میان خلق سردار

برای ضرب و شتم و زجر و کشتار
دریغ از راه دور و رنج بسیار

امیــر احمدی کــه بعدهــا به خاطر کشــتار مــردم و ســران قبایل، 
معــروف بــه قصــاب لرســتان شــد، بــا قشــونش از غرب کشــور 
برای کمک بــه رضاخان وارد تهران شــد و نماینــدگان مجلس از 
ترس ۹۰ رأی موافق بــرای رضاخان دادند! امیــر احمدی معروف 
، انصافاً  به قصاب لرســتان، رضا معــروف به شــصت تیر و قلــدر
از حــق نگذریم »جمهــوری« که مؤسســینش اوصــاف قصاب و 
قلدر نداشــته باشــند جمهوری نیســت! میرزاده عشــقی درباره 

نمایندگان اقلیت به رهبری مدرس می گوید:
ولیکن چارده مرد مسلم
نترسیدند از توپ دمادم

به آزادی ببستند عهد محکم
اقلیت از ایشان شد فراهم

وطن خواهی از ایشان گشت پادار
رضاخان را زبون کردند ازین کار

دریغ از راه دور و رنج بسیار

بــه  تدیــن،  مجلــس،  رئیــس  وابســتگی  زیبایــی  بــه  عشــقی، 
انگلیس را در بیت طنز زیر بیان کرده است:

بعد از دوسال خواست »تدین« کند نماز
با فاضلاب حوض سفارت، وضو گرفت

شاید شما هم الان یاد سلبریتی ها افتادید که به سفارت انگلیس 
می روند و مراســم احیای شــب قدر یا جشــن تولد ملکه را شرکت 
می کنند و به کش تنبان سفیر دخیل می بندند. بگذریم. کودتای 
۱۲۹۹ شمســیِ ســید ضیــاء و رضــا شــصت تیر )رضاشــاه آینــده( از 
مهم ترین و تلخ ترین حــوادث معاصر ایران اســت. انتقال دهنده 
استبداد از قاجار به پهلوی ست. عشقی مدتی به خاطر لغو قرارداد 
۱۹۱۹ از حامیــان ســیدضیاء بــود اما پــسِ پــرده را نمی دانســت که 
دستور خود انگلیس به سیدضیاء بوده است. سیدضیاء تف تو 
رو، معتقد بود: »تاریخ سیصد ساله ی اخیر نشــان داده که انسان 
در دوســتی با انگلســتان ضــرر می کند. اما دشــمنی با انگلســتان 
موجب محو آدمی می شــود. من در تمام مدت زندگی ام، ضرر این 
دوســتی را کشــیده ام تا محو نشــوم.« ســید ضیاء صراحتاً خــود را 
انگلیسی می نامید و به آن افتخار می کرد و چندین مقاله تخصصی 
در »آی.اس.آی« با عنوان »دیاثت مدار کیســت؟« نوشــته اســت و 

صاحب کرسی »دیاثت مند« در دانشگاه های غرب است.

7 تیر ۱۳۰۳ آخرین شــماره روزنامه »قرن بیســتم« منتشــر شــد. 
شــماره ای که با آن، حکم پایان حیات میرزاده عشــقی با دستور 
«، »مظهر جمهوری«، »آرم  رضاخان صادر شــد. »جمهوری ســوار
جمهــوری« و »نوحــه جمهــوری« اشــعار و مقالاتــی بودنــد که به 

بهای جان عشقی منتهی شد.

وطــن«  بــه  »عشــق  شــعر  در  پیشــتر   ، مبــارز طنزپــرداز  ایــن 
پیش بینی کرده و وعده داده بود که؛

من آن نیَم که به مرگ طبیعی شوم هلاک
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم

معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک
ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم
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